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 چکیده
دار ها، عهدهانشی بنیاد دی دانش کلی و به مثابهی اولی، به مثابهمابعدالطبیعه یا فلسفه

ها و هاست. پرسش از چیستیبحث از چیستی و هستی )= ماهیت و وجود( و احکام آن
هاست. مسائل هر ی دانشها پرسش و پاسخ اصلی همههای خاص و پاسخ به آنهستی
ی در دوره ی اسلامیرو فلسفهرسد. از اینمند در بن و پایه به این دو میی نظامفلسفه

عتباری. ان پرسش را به میان آورد که کدام یک از این دو اصیل است و دیگری اخیر خود ای
از  ی اصالت ماهیت و اصالت وجود در پاسخ به این پرسش مطرح شد. هر کدامدو نظریه

ند که کای میآن را متفاوت از فلسفه ۀای پذیرفته شود چهر این دو نظریه که در فلسفه
ف در ی این اختلاه طوری که هیچ اختلافی به اندازهی رقیب را برگزیده است، بنظریه

اصالت  اخیر و ردّ  ۀی اصالت وجود در دور ثر نبوده است. شهرت نظریهؤها متفاوت فلسفه
ماهیت در ضمن تثبیت آن موجب شده است که تقریر مستقلی از اصالت ماهیت در 

 ۀظریکوشیم نتار میهای مشهور یا متداول این دوره به انجام نرسد. در این نوشکتاب
زبان  اصالت ماهیت و جمع نهایی میان این دو نظریه در عین ترجیح اصالت ماهیت را از
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 مقدمه
های ، نبود و نمود( از پرکاربردترین واژهوجود، عدم و ماهیت )= هستی، نیستی و چیستی = بود

توانیم بدون درک این مفاهیم به سوی درک مفاهیم دیگر این دان  مابعدالمبیعه است. ما نمی
سوی از خود و واق  ین معتنابهیتوانیم بدون درک این امور معرفت دان  ع یمت کنیم و نی  نمی
تی، و به تب  ین نیستی و پرس  از چیستی ها، پرس  از هسپرس   خود داشته باشیم. اساس هم

 توان به این دو پرس  بازگرداند.ها را میی پرس است و بلکه همه

ا هستی دیگرند به تقاب  تناقضی؛ ماهیت یا چیستی در جنب وجود یهستی و نیستی مقاب  یک
را به هستی و  ینکه بتوان ینگیرد، بیطور که در جنب نیستی و عدم قرار میگیرد، همانقرار می

ا هستی نیستی تأوی  برد یا هستی و نیستی را به چیستی تحوی  کرد. در عین حال چیستی هم ب
 سازگار است و هم با نیستی. 

حکام هر حکمی که هستی یا وجود داشته باشد نقیض ین حکم را نیستی یا عدم دارد، اما ا
 شود که نسبتتفاوت موجب می هستی با احکام چیستی یا ماهیت متفاوت است و شناخت این

طور که مانتوان، هدیگر شناخته شود و احکام یکی به دیگری سرایت نکند. البته میها با یکین
یکی  دیگر، مدلی را از احکامجواری هستی و چیستی با یکچنین شده است، از مقارنت و هم

 دیگری برده شود تا احکام ین بهتر تبیین شود.  گرفته به منمق

اصالت  ل اسلامی مسأ اخیر فلسفه اولی یا مابعدالمبیعه در دوره فلسفه ترین مسألهممه
 اسلامی در این دوره است.  وجود یا اصالت ماهیت است. اصالت وجود دیدگاه غالب فلسف

توان ملاصدرا ممرح شده است. می  این بحث به صورت ممتاز و متمای  نخستین بار در فلسف
 اگر این اص  از فلسفه  معرفی کرد.« اصالت وجود»اص   ملاصدرا را بر پایه تمام فلسفه

ری د و به تب  ین ها، فرو میین ایشان حذ  شود بسیاری از اصول دیگر ین، اگر نگوییم همه
طور که افتند. بنابراین، همانهای مابعدالمبیعه از کار میهای فلسفی وی از پرس تبیین
ترین تبیین از اصول فلسفی ایشان به ملاصدرا اصالت وجود است، مهم  فترین اص  فلسمهم

اصالت وجود، نظریه اصالت ماهیت است. حجم   تبیین اصالت وجود تعلق دارد. مقاب  نظری
 قدر زیاد است که معموا تبیین نظریهاخیر ین های اصالت وجود در مکتوبات دورهبحث

شود دهد و کاستی در این تبیین گاه موجب تعجب مییالشعاع قرار ماصالت ماهیت را تحت
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که چگونه فیلسوفی ب رگ قائ  به اصالت ماهیت بوده است. اما واق  این است که فیلسوفان 
اند. اصالت ماهیت معرفی شده داران نظریهب رگی، از جمله شیخ اشراق و میرداماد، از طر 

ای از عمر علمی خوی  اصالت ماهیت ر پارهکند که دکه، ملاصدرا خود حکایت میتر ینمهم
دانسته است و سپس از این دیدگاه به دیدگاه اصالت وجود منتق  شده است. را عین واق  می

 گوید:باره میوی دراین

من در گذشته از دیدگاه متأخرین در اعتباری بودن وجود و اصی  بودن ماهیت بسیار حمایت 
ارم مرا هدایت کرد و برای من به روشنی یشکار شد که واقعیت، که پروردگکردم تا اینو دفاع می

این موجوداتند که در عین و واق  عبارتند از حقایق متأص  و متحص ؛ »عکس این دیدگاه است: 
شود، ابدار بوی ای از اه  کش  و یقین به اعیان ثابته تعبیر میو ماهیات، که از ین در عر  پاره

 (1/94 :8613)ملاصدرا،  «د...انوجود را استشمام نکرده

خود  اکنون تقریر اصالت ماهیت به چند دلی  ضرورت دارد: اوا، فیلسوفان ب رگی فلسفه
شود؛ ها شناخته نمیین اند و بدون شناخت این پایه فلسفهاصالت ماهیت قرار داده را بر پایه
ترین ست، حتی در دیدگاه ب رگاخیر، تقدم با پذیرش اصالت ماهیت بوده ا که، در دورهدوم این

اصالت  که، هرچند نظریهاخیر، یعنی ملاصدرا. سوم این اسلامی در دوره موسس فلسفه
تام قرار گرفتن، تبیین  نفسه و هم از جهت مبنای یک فلسفهوجود، هم از جهت موقعیت فی

 ابعاد نظریهخواهد، لیک تا وقتی دیدگاه مقاب  ین، یعنی اصالت ماهیت، روشن نشود، می
شود که معلوم کند که چرا سرنوشت بسیاری از مباحث قدر یشکار نمیاصالت وجود ین

زده است. تأکید بر این ضرورت و جدید را رقم مابعدالمبیعه، بلکه تأسیس یک مابعدالمبیعه
های ها و متناخیر بیشتر کتاب نگریم در دورهنی  شایستگی وقتی بیشتر موجه است که می

اند، در اسلامی بر تبیین درستی اصالت وجود و نادرستی اصالت ماهیت تمرک  کرده  سففل
حالی که پی  از کنار گذاردن اصالت ماهیت به تقریر مستق  ین، صر  نظر از درستی و 

 نادرستی ین، کمتر اقدام شده است.

ترین متقن های فلسفی و عمدتار کلامی خود، یکی ازدر این میان فیاک اهیجی، در کتاب
ها از اصالت ماهیت را ارائه کرده است. این متفکر ب رگ دیدگاه اصالت ماهیت را بر دیدگاه تبیین

باره با استاد خود به اصالت وجود که دیدگاه استاد ب رگ او، ملاصدرا، بود ترجیی داد و دراین
 بحث نشست.

 تدریج در چند مرحله بیان کنیم. کوشیم تا تقریر ایشان از اصالت ماهیت را بهدر این مقاله می
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 وجود و عدم معنای  -1
معنای وجود هر چه باشد مقاب  ین معنای عدم است. معنای وجود یک معنای بدیهی و بلکه 

توان در تعری  ین هیچ تصور دیگری را طوری که نمیترین بدیهی تصوری است، بهواضی
ین معنا متمرک  شویم و مقصود خود را از توان تلاش کرد تا بر ااستخدام کرد. در عین حال می

 تر کنیم.ین نمایان

 گیریم:دو جمله زیر را در نظر می

 ( سعید در خانه هست )= سعید در خانه موجود است(؛ 1)

« سعید هست در خانه»فارسی این مفهوم یمده است که برابر است با  ۀبیرون پرانت  واژ  در جمل
 عربی این مفهوم یمده است. ۀداخ  پرانت  واژ  در جمل«. سعید در خانه است»یا 

 ( سعید در خانه نیست )= سعید در خانه معدوم است(؛2)

 (:4( و )3)  این دو جمله به ترتیب برابر است با دو جمل

 ( سعید در خانه بود؛3)

 ( سعید در خانه نبود؛4)

( به 2)  ؛ید در خانه( به معنای، بودن سع1هاست، )به تعبیر دیگر، که تعبیر تصوری این جمله
ها هایی توجه کنیم که وجود و عدم در ینمعنای، نبودن سعید در خانه است. بیایید این بار به نمونه

 به صورت مملق و بدون قید مندرج شده است:

 ( انسان هست )= انسان موجود است(؛5)

 ( سیمرغ نیست )= سیمرغ معدوم است = سیمرغ موجود نیست(؛6)

 مله نی  به ترتیب عبارت است از:معنای این دو ج

 ( انسان بود؛7)

 ( سیمرغ نبود؛8)

ترتیب عبارت است از بودن انسان و نبودن سیمرغ. ( به8( و )7جا، نی  تعبیر تصوری )در این
 جا ازم است.البته این بودن و نبودن مربوط به خارج ذهن است که بیان مقصود از ین در این
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ین  ر  ا( خانه است و در عبارت، 3در )« بودن»این است که  رِ   ( در7( با )3)  تفاوت جمل
مین ( که خارج ذهن است و در عبارت نیامده است. به ه7در )« بودن»یمده است، برخلا   رِ  

 رت.ها در عبا( خارج ذهن است با تفاوت در ذکر ین8( خانه و در )4در )« نبودن»صورت  رِ  

نیاز به « در خارج ذهن بودن»واضی است، لیک مقصود از یشکار و « در خانه بودن»معنای 
( از بودنِ انسان در  ر  7( و معادل ین )5)  جمل ۀتوضیی و یشکارسازی دارد. مقصود گویند

 ذهناو، که   کند انسان در تصور و اندیشخارج ذهن، این است که وقتی کسی انسان را تصور می
تصورها و اذهان، نی  هست.   ن وی، بلکه خارج از همعبارت از ین است، در خارج از تصور یا ذه

(، این 8در عبارت )« نبود»( و معادل ین 6، در عبارت )«نیست»همین صورت، مراد گوینده از  به
  است که سیمرغی که در تصور و ذهن وی است در خارج از تصور و ذهن وی و نی  در خارج هم

 تصورها و اذهان، نیست.

های گذشته به بودن و نبودن تحلی  شد که مقصود از ود و عدم در عبارتدیدیم که معنای وج
ای است که تر از این مرحله، مرحلهتواند باشد. واضیین بودن یا نبودن در ذهن یا خارج ذهن می

یافت »تفسیر کنیم تا در نهایت معنای وجود، « یافت نشدن»و « یافت شدن»بودن یا نبودن را به 
ب  ین، یعنی معنای عدم، عبارت است از یافت نشدن. یافت شدن چی ی، اگر و معنای مقا« شدن

در ذهن و اندیشه باشد وجود ذهنی و اگر در خارج از ذهن و اندیشه باشد وجود خارجی است. 
که همیشه در جنب وجود یا عدم قرار  ئچیِ  یافت شده نی  عبارت است از ماهیت یا چیستی و ش

فهمند، ی  معنای واضی و بدیهی وجود، که همه مقصود از ین را میگیرد. بدین ترتیب، تحلمی
طور که معنای عدم به نبودن و در نهایت نخست به بودن و در نهایت به یافت شدن انجامید، همان

 به یافت نشدن رسید.

 

 اشتراک معنوی وجود -2
 هعدم در هم موجودات و کند که وجود در همهتحلی  مفهوم وجود و مفهوم عدم یشکار می

ر چه هگذشته، انسان و سیمرغ،  معدومات به یک معناست؛ دلی  ین این است که در دو نمونه
هیچ  جای لفظ انسان و لفظ سیمرغ قرار گیرد معنای وجود و عدم همان خواهد بود که گذشت.

 های زیر نیست:تفاوتی در معنای وجود و عدم مندرج در عبارت
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 خانه هست. احمد در خانه هست... سعید در خانه هست. تقی در

 انسان در خانه هست. فرش در خانه هست. ماشین در خانه هست...

 یسمان در واق  هست. زمین در واق  هست. نفس در واق  هست...

 یا

 سعید در خانه نیست. تقی در خانه نیست. احمد در خانه نیست...

چنین یک معنای واحد را از عدم درک ها یک معنای واحد را از وجود و همدر تمام این نمونه
ه یا می کنیم. این درک واحد از کاربرد وجود در جنب امور متفاوت و متکثر، یک درک از روی روی 

تعمد یا دلبخواهانه نیست تا خواست ما در ین اثری داشته باشد. علامت این درک و شناخت ین 
ه میان کشد و ین را به اثبات رساند و مند بتواند خلا  ین را به صورت قانوناست که کسی نمی

 حتی ین را به تصور یورد.

 توانیم بگوییم: اکنون به تعبیر صوری می

 عبارت:

(1 )x  =( موجود استx ؛)در خارج ذهن موجود است 

 برابر است با عبارت:

(2 )x  =( بود؛x )در خارج ذهن بود 

ن در خارج ذهن به ای xبودن  در خارج ذهن است و xدر خارج ذهن همان بودن  xموجودیت 
ورها، نی  ی تصدر تصور من، هر چه باشد، در خارج از تصور من، و بلکه خارج از همه xمعناست که 

 شود.یدر خارج ذهن یافت م xدر خارج ذهن به این معناست که  xهست. در تحلی  پایانی، بودن 

 به همین صورت، عبارت:

(3 )x  =( معدوم استx ؛در خارج ذهن م)عدوم است 

 برابر است با:

(4 )x  =( نبودx )در خارج ذهن نبود 

                                                             
 .129 :1391: فیاک اهیجی، نک .1
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ه این در خارج ذهن ب xدر خارج ذهن است و نبودن  xدر خارج ذهن همان نبودن  xمعدومیت 
صورها، تی در تصور من، هر چه باشد، در خارج از تصور من، و بلکه خارج از همه xمعناست که 

افت یدر خارج ذهن  xدر خارج ذهن به این معناست که  xنی  نیست. در تحلی  نهایی، نبودن 
انسان » یا« سعید در خانه نیست»و « سعید در خانه هست»عبارت  ۀشود. همین توضیی دربارنمی

 شود.تکرار می« انسان در خانه نیست»و « در خانه هست

 بدین ترتیب مفهوم وجود مشترک معنوی است و نه مشترک لفظی.

 

 ی بودن معنای وجودتبیین اعتبار -3
عنای مگونه که کند که معنای وجود معنایی نیست که در خارج، ینتر یشکار میهای پی بحث

 گوییم:سفیدی و سیاهی و کیفیات دیگر موجودند، موجود باشد. وقتی می

 ( جسم سفید است؛1)

( دنعودن=یافت شعت )=بعدی، هسعام سفیعی، به نعارج صفتعه در خعت کعود ین اسعمقص
شود(. یعت معم به جسم یافعدی، قائعارج، به نام سفیعی در خعت )= صفتعم اسعم به جسعقائ که

جا قائم به جسم بودن، کیفیت صفت بودن سفیدی برای موصو  جسم و نی  نیاز نعدر ای
کند. سفیدی، موجودی در خارج است که برای خارجی ین به یک موضوع را بیان می وجود
سمی توان فرک کرد که جم. میعت به نام جسعه اسعگاه وابستیک تکیه خارجی خود به تحقق

ما ییا ود. اعرد و به ین متص  شعود بگیعه خعدی را بعد و سپس وص  سفیعد نباشعسفی و دعباش
 گوییم: می وقتی

 ( جسم در خارج موجود است؛2)

ی به نام جا که در خارج صفتصفت یا وص  وجود داریم؟ از ین ۀهمین مقصود را دربار
توان همان معنایی را از وص  وجود و نسبت ین با وجود نداریم که به جسم قائم باشد، نمی

شد. معنای وجود در جسمِ موجود معنایی صفت سفیدی گفته جسم در نظر گرفت که درباره
جا درست به شود. معنای وجود در اینجسمِ در خارج، به ذهن وارد می است که از ملاحظه

ها به یسمان یا زمین است. هنگام نسبت دادن ین«  بودنپایین»یا « باابودن»وص  معنای 
بودن به ذهن وارد کنیم معنای باابودن و پایینوقتی یسمان و زمین را در خارج ملاحظه می
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که در خارج صفتی یندهد، بیشود و ذهن اولی را به یسمان و دومی را به زمین نسبت میمی
چه در وده باشد. ینعن قائم بعباشد که به یسمان یا زمی« بودنپایین»یا « ودنبااب»به نام 

؛ بله، وقتی ذهن «ودنعبپایین»یا « باابودن»ارج موجود است، یسمان است و زمین، نه عخ
بودن، وارد ین شده و کند معنای باابودن و پایینی را ملاحظه میعان و زمین خارجعما یسم

ذهن از یسمان و  کنند. اگر ملاحظهو زمین را به خود متص  می به شک  وصفی، یسمان
تحقق ندارد. « بودنپایین»یا « باابودن»زمین خارجی نباشد اصلا در خارج وصفی به نام 
ین از اشیاء خارجی است. این دسته از   تحقق این اوصا  وابسته به وجود ذهن و ملاحظ

اند. خوانده شده معانی اعتباریدی و سیاهی، چون سفیمعانی در برابر معانی حقیقی، هم
هایی از بودن، وحدت، کثرت و ...، و از جمله معنای وجود، نمونهمعانی باابودن، پایین

 اند.معانی اعتباری

مقصود از معنای اعتباری بودن یک دسته از مفاهیم هنوز به توضیی نیاز دارد. ضرورت این 
ای از موارد، مقصودی را دنبال کرده است که در پاره« تباریاع» توضیی از ین جهت است که واژه

دیگر هم نباشند. بهتر است ارتباط با یکجا مراد نیست، هرچند این دو مقصود بیین مقصود در این
مشخص شود تا از معنای مقصود  «اعتباری محض»معنای غیرمقصود در بحث حاضر با عبارت 

 ، جدا و تفکیک شود.ییدمی «اعتباری»که برای ین عبارت 

مقصود از اعتباری محض، معنا و مفهومی است که ج  به ذهن به هیچ قلمروی دیگری وابسته 
نیست؛ به تعبیر دیگر، اعتباری محض ین دسته از معانی و مفاهیم است که اصلا به خارج ذهن 

جا که ر خود، تا ینپروراند و دسازد و در خود میها را در خود میتعلق ندارد و ذهن به تنهایی ین
 اعتباری محضکند. هر معنا و مفهومی که هیچ منشأیی در خارج ندارد ها را دنبال میبخواهد، ین

سیمرغ »مفهوم اعتباری محض یا اعتباری وهمی، مفهوم  شود. نمونهنامیده می اعتباری وهمییا 
« دن دو قمر مرب  در خارجبرابر نبو»یا مفهوم « زوج بودن عدد سه در خارج»یا مفهوم « در خارج

 و ... است.

بودن این می چون باابودن و پایینع  مفاهیعود و نیعاری بودن مفهوم وجعراد از اعتبعاما م
ها وابسته به اعتبار محض از طر  ذهن باشد و خارج هیچ دخالتی در ین که تحقق ین نیست

وش  معنای عام اعتباری نداشته باشد؛ بلکه مقصود این است که معانی مذکور، که زیر پ
اند که گیرند، در خارج منشاء انت اع دارند. به تعبیر دیگر، در خارج اشیایی محقققرار می

ذهن وارد  شود این حیثیات در ملاحظهحیثیاتی دارند و وقتی ذهن با ین اشیاء مواجه می
کند. از باب می ها، مفاهیم اعتباری را اخذ و انت اعین حیثیت شوند و ذهن از ملاحظهمی
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یرا یسمان شود از ین معنای باابودن در ذهن مینمونه، وقتی ذهن با یسمان مواجه می یید، ز
شود؛  ین حیثیت معنای باابودن به ین وارد می  ی است که ذهن با ملاحظعدر خارج به حیثیت

ین را تصور مفهوم زم ،با زمین ون این حیثیت در خارج برای زمین نیست، ذهن در مواجههعچ
ارج برای زمین عری در خعراه ین باشد؛ بله، حیثیت دیگعای باابودن همعکه معنیند، بیعکنمی

بودن به ذهن کند و مفهوم پایینبا ین حیثیت مذکور را درک می ن در مواجههعهست که ذه
 شود.وارد می

حض اعتباری مشود مقصود از اعتباری، وقتی معنای وجود یک معنای اعتباری اعلام می
خته و یا توهمی نیست تا چنین گمان شود که فق  ذهن، قم  نظر از خارج، این مفهوم را سا

هن بود، که فق  در تحقق ین ذپرداخته است. اگر مفهوم وجود یک مفهوم اعتباری محض می
 این معنا اند،اموری چون سیمرغ، که معدوم خارجی توان از ملاحظهداشت، چرا نمیکفایت می

دارد،  را به ذهن وارد کرد؟ مفهوم وجود یک مفهوم اعتباری است که در خارج منشاء انت اع
توان هرچند خودش مانند سفیدی و سیاهی یک وص  خارجی نیست. با این حال، هنوز می

ی مواجه گیرد که هرگاه ذهن با اشیاء خارجپرسید مفهوم وجود در برابر چه حیثیتی قرار می
رد در ذهن ین حیثیت، مفهوم وجود وا یید و با ملاحظهذهن می در ملاحظه شود ین حیثیتمی
ز ین اانسان هست که در سیمرغ نیست و ذهن مفهوم وجود را  گردد؟ چه حیثیتی در مثلار می

 کند؟خلا  دیگری انت اع می

است. انسان واقعیتی است که  حیثیت صدور از علتاین حیثیت در ن د فیاک اهیجی، 
انسان صادر شده است و صادر شدن )ماهیت(  ماهیتسببی دارد که از ین علت، علت و 

انسان  صادر شده از انسان از علت خود، سبب شده که انسان در خارج باشد. وقتی ذهن 
تر دیدیم که، شود و پی وارد می بودن انسان در خارجکند در ذهن مفهوم را تصور می علت

، اما استاوست در خارج. بدین ترتیب، انسان در خارج  بودنِ انسان در خارج همان وجود
باشد. باشد یا یک وص  خارجی نیست، بلکه در ذهن میبودنِ انسان در خارج، در خارج نمی

شود که وجودِ انسان یک اعتبار ذهنی است که در خارج منشاء دارد و ین جا یشکار میاز این
ت. این نوع اعتباری را که در خارج منشاء منشاء عبارت است از حیثیت صدور انسان از عل

نامند تا بهتر از اعتباری وهمی یا اعتباری محض جدا شود و می الامرینفسدارد، اعتباری 
 با ین اشتباه گرفته نشود.
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 تحقق انتزاعی مفهوم وجود در خارج -4
، و به میان «بودن»تحقق معنای وجود در خارج را با تحلی  ین به  اکنون زمینه فراهم است تا نحوه

 کنیم.یوردن دو وص  حقیقی و انت اعی، دنبال می
سعید در »یا « سعید هست»های اذهان محتوای هستی یا وجود را در عبارت  دیدیم که هم

خورند. اما با یوردن این عبارت کنند و در این درک به توق  یا اختلافی برنمیدرک می« خانه هست
 ایم؟چی ی را درک کرده خواهیم بگوییم یا چهچه می

گذاریم. قرار دادن کتاب در صندوق، بودنِ کتاب در فرک کنیم کتابی را در یک صندوق می
صندوق را به همراه دارد و بودنِ کتاب در صندوق عین وجود کتاب در صندوق است. این نمونه را 

نگ سب  داشته است و یید. برگ در ابتدا رمقایسه کنید با وقتی که برگ سب ی به رنگ زرد درمی
طبیعت ین را به رنگ دیگری، یعنی زرد، دریورده است. پس از این تغییر، رنگ زرد بر روی برگ 

جا، اگر طوری که قوام زردی به برگ است و بدون برگ تحققی ندارد. در اینقرار گرفته است، به
که برگ، برگ زرد شود. برگ قرار نگیرد و به ین تکیه ن ند ممکن نیست  درحقیقتی به نام زردی 

برگ نیست. بودنِ  درقرار گرفتن کتاب در صندوق یا بودنِ کتاب در صندوق مث  بودنِ رنگ زرد 
برگ چی ی را  به کتاب در صندوق چی ی به کتاب نیاف وده است، خلا  زردی که با یمدن خود 

ین برگ است و برگ  طوری که زردی قائم بهبه برگ اف وده است و ین را برگِ زرد کرده است، به
 بدون این زردی زرد نخواهد بود.

 «سعید در خانه هست»یا « سعید هست»ما را به مقصود از « بودن کتاب در صندوق»تحلی  
اول، وجود   تر دیدیم که معنای هستی در هر دو نمونه یکی است. در نمونکند. پی منتق  می

ا قرار دادن سعید در خارج نیست که بودنِ یا هستیِ سعید در خارجِ ذهن چی ی بی  از ایجاد ی
سعید در خارج را به همراه دارد و بودنِ سعید در خارج همان وجودِ سعید در خارج است. پس 

، بودنِ )= قرار داشتن( سعید در خارج است و نه چی  دیگری؛ « سعید هست»عبارت  صرفار
صندوق است. به تب  این معنا،  طور که بودنِ کتاب در صندوق صرفار قرار داشتن کتاب درهمان

صر  قرار نداشتن یا نبودن سعید در خارج است و نه چی  دیگری. بنابراین، « سعید نیست»
طور که فهمیم، چی ی به سعید اف وده نشده است، ینیا ین را می« سعید هست»گوییم وقتی می

واقعی و خارجی را به برگ، یک صفت  درکند و با قوام خود برگ، ین را برگ زرد می درزردی 
رساند یا اف اید، بلکه فق  خارجی بودن سعید را میاف اید. هست بر سعید چی ی نمیین می

 کند.تفهیم می
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ج، های در خاروجود یک صفت انت اعی است، به این معنا که عق  در مواجهه با چیستی
متص   ج به این صفتها را در خارکند و سپس ین چیستیها انت اع میصفتِ وجود را از ین

ک ی« سعید هست» کند، هرچند صفتِ وجود فق  در ذهن تحقق دارد. بدین ترتیب، قضیهمی
که ینخارجی است، چه وصِ  وجود عینی و خارجی قلمداد شود و چه عقلی یا ذهنی، بی قضیه

خارج ه بتناقضی در کار باشد. خارجی بودن این قضیه به این معناست که حکم این قضیه نا ر 
باشد.  است، چه محمول ین در خارج موجود باشد یا در خارج منشأیی برای انت اع این محمول

محمول  کهکنند، با اینهای انت اعی قضایای مشتم  بر خود را قضایای خارجی میصفت همه
ه خارجیت کند وابسته بخارجی می چه یک قضیه را قضیهاند، زیرا یناین قضایا امور ذهنی

ر خارج عینه یا حقیقتار دهل است و دو نوع محمول این خارجیت را دارند: محمولی که بمحمو
اابودن باشد مث  محمول سیاهی و زردی و محمولی که از یک امر در خارج انت اع شود، مث  ب

 بودن یا وحدت و کثرت.و پایین

« دنعشت عیاف»ه عی ین بع  نهایعارج را در تحلیعود در خعای وجعتحقق معن وهعون نحعاکن
 کنیم.می دنبال

دیععدیم کععه معنععای وجععود در تحلیعع  نهععایی یافععت شععدن اسععت و چیعع ی کععه در خععارج 
است. اما یافت شعدن، کعه معنعای وجعود اسعت، معنعایی اسعت  ئشود ماهیت و شیافت می

اسعت نعه  ئشعود، شعچعه در خعارج یافعت معیشعود. ینکه ج  در ذهن و اندیشه یافعت نمعی
 .ئیافت شدن ش

شود که اوا وجود و عدم همیشه حال و وص  اشیاءاند و اشیاء چه گذشت یشکار میاز ین
ها به موجود و معدوم تقسیم شوند، اما خود ینها به موجود و معدوم تقسیم میمتص  به ین

باشند و فق   ئکه خودْ ششوند. به تعبیر دیگر، این دو مفهوم حال و وص  شیءاند، نه ایننمی
تواند وجود و عدم را، قم  نظر از شود. ثانیا، ذهن میه متص  به موجود و معدوم میاست ک ئش

ها را به بعد ین اعتبار کند و در مرتبه ئها را شباشند، ملاحظه کند و ین ئکه حال و وص  شاین
ها به این دو وص  فق  به حسب ذهن ها و اتصا  ینموجود و معدوم متص  کند، اما شیئیت ین

ها در این موض  اعتباریت به خارج وابسته و مربوط نیست و از این جهت اعتباریت ین و اصلار است 
 محض و توهمی است.
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 استدلال بر انتزاعی یا اعتباری بودن مفهوم یا صفت وجود -5
 ده است.برای اثبات انت اعی بودن یا اعتباری بودن مفهوم یا صفت وجود دو استدال ارائه ش

 هایمرتبه ها نی  درتحقق گاه سلسلهاگر برای صفت وجود تحقق خارجی باشد یناستدال اول: 
تحقق  یابد، لیک این امتداد محال است و باط ؛ پسنهایت امتداد میمتعدد و مختل  تا بی

ود شخارجی داشتن صفت وجود محال است و باط . امتداد بدون توق  به این صورت تقریر می
اشد و ین گاه این تحقق هم باید تحقق داشته بتحققی در خارج باشد ینکه اگر برای وص  وجود 

ارجی تحقق خارجی هم باید به تحقق دیگری محقق باشد و...؛ زیرا فرک شده است که معنای خ
بودن وجود این است که تحقق وص  وجود در خارج موجود و متحقق است و تحقق این وص  

خود  ه است؛ اگر وص  وجود نی  در خارج محقق باشدقائم به امری است که متص  به وجود شد
  وص  وجود نسبت داده شده به موصو ۀموصو  وجود خواهد شد و بار دیگر این بحث دربار

شود که این بار موصو  مذکور وجود است، به خلا  موصو  اول این سلسله که ممرح می
 حقیقتی غیر از وجود، به نام ماهیت، بوده است.

فرک کنیم وجود یک صفت حقیقی است و بر موصو  خود، یعنی ماهیت،  استدال دوم:
رسد. واضی است که در طوری که اگر ماهیت نباشد نوبت به تحقق این صفت نمیقائم است، به

فرعیت، ثبوت  این فرک، ماهیت ضرورتار قب  از اتصا  به این صفت تحقق دارد، زیرا طبق قاعده
سان تقدم دیگر است؛ بدین ترتیب ضرورت دارد که به ئین شدیگر فرع ثبوت  ئبرای ش ئیک ش

تحقق برگ بر تحقق زردی ین، ماهیت نی  پی  از صفت وجود محقق باشد تا این وص  بتواند بر 
یید که ماهیت پی  از عروک این صفت بر ین در خارج، ین قیام کند. اما از این فرک ازم می

وص  وجود را یک وص  حقیقی بدانیم پی  از قیام  تر محقق باشد، در حالی که اگرخود پی 
 ین به ماهیت، ممکن نیست ماهیت به ین متص  شود.

 

یادتی صفت هستی یا وجود بر چیستی یا ماهیت -6  ز
ین است  دهد که این صفت زائد بر چیستی یا ماهیت و غیر ازانت اعی بودن صفت وجود نشان می

ن است که اصلا به خارج اذهان تعلق ندارد. فق  در ذه و این زیادت فق  در تصور و ذهن است و
وصو ، نسبت م وص  به ماهیت، به مثابه توان وجود را از ماهیت جدا ساخت و ین را به مثابهمی

 «. انسان هست»داد و مثلا گفت 
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موصو ، نیست،  زائد بر ماهیت، به مثابه در خارجکه صفت وجود بهترین دلی  بر این
فت وجود اصلا در خارج تحقق ندارد؛ به تعبیر دیگر، دیدیم که صفت وجود این است که ص

یک صفت حقیقی نیست تا در خارج محقق باشد، هرچند برای قیام خود در خارج نیازمند 
 موضوع یا موصو  باشد. 

ممکن است گمان شود که از زیادتی صفت وجود بر ماهیت در ذهن و عدم زیادتی ین بر 
است؛  در خارجموصو ،   د نتیجه گرفت که صفت وجود عین ماهیت، به مثابماهیت در خارج بای

یمد که صفت وجود یک صفت خارجی بود ازم میاما این گمان ممرود است، زیرا اگر چنین می
باشد و در خارج محقق باشد: اگر ماهیت، موصو  وجود باشد و صفت وجود، ماهیت را موصو  

ا موصو  خود، یعنی ماهیت، که تحقق خارجی ین مسلم خود قرار دهد عینیت صفت وجود ب
شود که صفت وجود هم تحقق خارجی داشته باشد، در حالی که نشان داده شد است موجب می

که صفت وجود نه یک صفت حقیقی که یک صفت انت اعی است و بدون دخالت ذهن یا عق  
 هیچ نشانی از تحقق خارجی ندارد.

طور که دیدیم معنای دیگری هم دارد: همان« ارج استوجود عین ماهیت در خ»عبارت 
شود، یعنی منشاء انت اع وص  وجود، ماهیت وجود از ماهیت محقق در خارج انت اع می

محقق در خارج است؛ حال اگر انت اع وص  وجود از ماهیت محقق در خارج به خود این 
است که بگوییم وجود عین گاه درست میان یید ینکه حیثیت دیگری بهینماهیت باشد، بی

ماهیت است، به این معنا که منشاء انت اع وص  وجود خود ماهیت است و بس و هیچ 
 گاه این عبارت فق  دربارهدیگری برای این انت اع ازم نیست. اگر چنین بگوییم ین ملاحظه

و الوجود چیستی یا ماهیتی است که وجود عین چیستی کند. واجبالوجود صدق میواجب
 الوجود چی ی ج  ملاحظهماهیت اوست، به این معنا که در انت اع وجود از چیستی واجب

این چیستی ازم نیست و همین ملاحظه برای این انت اع و متص  کردن واجب به وجود 
 کند.کفایت می

به این معنا درست و صحیی است که در « وجود زائد بر ماهیت در خارج است»عبارت 
کند و بلکه باید حیثیت دیگری خود ماهیت کفایت نمی ود از ماهیت ملاحظهانت اع وص  وج

ماهیت ملاحظه شود تا بتوان وص  وجود را از ین حیثیت همراه انت اع  در کنار حیثیت فی نفسه
ممکنات به این معنا صحیی است  کرد و ماهیت را بدان متص  ساخت. این عبارت در حیمه

از ماهیت زائد بر محض حیثیت ماهیت است و خود این حیثیت  که حیثیت انت اع وص  وجود
کند و ازم است ذهن در کنار این حیثیت، حیثیت در انت اع مفهوم وجود برای ذهن کفایت نمی
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صدور تر گذشت که این حیثیت از نظر محقق اهیجی، حیثیت دیگری را نی  ملاحظه کند. پی 
 است. از علت

  هم درباره« وجود زائد بر ماهیت در خارج است»عبارت این معنای درست و صحیی از 
انت اع مفهوم  یسمان، به ذهن اجازه های انت اعی صادق است. صر  ملاحظهمفاهیم یا صفت

ذهن   دهد، بلکه در خارج باید حیث دیگری باشد که هرگاه ین حیث به ملاحظرا نمی« باابودن»
 ا از یسمان خواهد داشت.یید ذهن شرای  انت اع کردن این مفهوم ر

 تقریر اصالت وجود -7
ند سس رسمی بحث اصالت وجود در برابر اصالت ماهیت دانست. هرچؤتوان ملاصدرا را ممی

رح طهیچ فیلسوفی از فیلسوفان مسلمان خالی از مباحث وجود و ماهیت نیست، لیک  فلسفه
ادن یک فلسفه یا انت اعی و بنا نه وجود و ماهیت به عنوان یک امر اصی  و یک امر تبعی یا فرعی

رئالیستی  سفهبر این اص  یا وابسته کردن پاسخ مسائ  فلسفی به این اص  از ابتکارات تنظیمی فل
 ایشان است. 

اصالت وجود به تقریر ملاصدرا، اشیای خارجی، که به ماهیت و وجود تحلی   بر پایه
ها را در خارج جی کرده است و ینشوند، وجود یک امر حقیقی است که اشیاء را خارمی

ر می کند. اشیای خارجی موجودند به وجودی که حقیقت ین اشیاء یا حقیقی متحقق و مقر 
ها طوری که اگر وجود ینها در خارج در گرو ین است، بهها یا تأص  و تحقق ینبودن ین

اذهان  ها به ماهیت سپرده شود هیچ حقیقتی در خارجدر خارج نباشد و خارجیت ین
در جنب این وجودِ تأص  دهنده به اشیای خارجی، ماهیت یا چیستی  نخواهند داشت.

شود، اما به یک تحقق تبعی و فرعی، به طوری که اذهان ین اشیاء در خارج محقق می
شود از هر یک از این وجودها یک ماهیت و وقتی با این وجودهای متأص  مواجه می

اند که از وجود، که امر حقیقی واق ، ماهیات مفاهیم انت اعیکند. در چیستی را انت اع می
ها در حد امور انت اعی شوند و خارجیت ینو متحقق بالذات در خارج است، انت اع می
اند که به تحقق منشاء انت اع خود در خارج است. به تعبیر دیگر، ماهیات امور انت اعی
اند؛ این اذهان ماست که وقتی با وجودهای هتحقق دارند و به خارج از اذهان راه پیدا کرد

ین وجودات، نه به  شود از بررسی و ملاحظهرو و مواجه میمتحقق بالذات در خارج روبه
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طوری که اگر این وجودها در خارج اذهان کند، بهگ ا  و تصاد ، ماهیات را انت اع می
ان. ماهیات در خارج بدون بودند ماهیات نه در خارج محقق بودند و نه در اذهمتحقق نمی

ها متحقق نشده است و در این فرک بودند، چون منشاء انت اع ینوجودات متحقق نمی
ها مواجه نشده تا از بررسی در اذهان هم متحقق نیستند، چون ذهن با منشاء انت اع ین

 ها به ماهیات دست یابد.ین

های کار پس از کنار زدن استدال هایی را ترتیب داد. اینملاصدرا بر اصالت وجود استدال
نا ر به اصالت ماهیت است که این کنار زدن گاه در ضمن استدال وی بر اصالت وجود نی  به 

ترین استدال وی بر اصالت وجود از دیدگاه محقق اهیجی این استدال ییند. مهممیان می
 است که:

ه الحقیقة، اذ ما احقیقة له ایتحقق به ان الوجود هو الذی یتحقق به الحقایق فلابد  ان تکون ل
 (132 :1391الحقایق بالضرورة. )فیاک اهیجی، 

ی التحقق همهداند؛ وجود مابهاین استدال حقیقت بودن هر امر حقیقی را مرهون وجود می
حقایق است؛ چی ی که تحقق یافتن هر حقیقی در گرو ین است ضرورتار حقیقت دارد و محال 

ی حقایق یا چی ی باشد که از حقیقت برخوردار التحقق همهقیقتی ندارد مابهاست چی ی که ح
است. چگونه وجود که چنین شأنی دارد یک امر اعتباری باشد تا خارجیت ین وابسته به وجود 

 ینان از حقایق خارجی باشد؟ اذهان و ملاحظه

د مجتهدین و حکمای اهیجی، این استدال را ملاصدرا در محضر میرداماد، سریم به گفته
زمان خود، عرضه کرد. میرداماد در پاسخ از قبول این استدال به شدت سر باز زد و ین را مستل م 

ی حقایق خارجی التحقق همهحقایق خارجی دانست: اگر وجود مابه الوجود بودن همهواجب
الوجود ز او به واجبالتحقق ین خواهد بود و نیاگاه هر چه وجود داشته باشد وجودش مابهاست ین

الوجود است. قبول الوجود باشد خود واجبنیاز از واجبشود و هر چه در وجود بیمنتفی می
امکان موجب انقلاب امکان به وجوب است و این انقلاب به سبب خاصیت ذاتی  وجود در حیمه

 التحقق بالذات است.وجود است که مابه

گذارد اد، میان وجود امکانی و وجود واجب تفاوت میملاصدرا در پاسخ به استاد خود، میردام
و وجود امکانی متحقق در موجودات امکانی را، که قرین با ماهیت است، نیاز محض به جاع  

کند، به طوری که این نیازمندی، فقر و حاجت به جاع  وجوبی عین ذات این معرفی می
نیاز و مستق  است. بدین بی الوجود که عین وجود غنی،وجودهاست، به خلا  وجود واجب
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هاست نه ها در واق  است وجود ینالتحقق حقیقت و تأص  ینچه در وجود امکانی مابهترتیب، ین
ها، هرچند این وجودها نسبت به جاع  خود عین نیاز و فقرند و هیچ استقلالی از خود ماهیت ین

 .الوجود در نظر ییدها به وجود واجبندارد تا امکان قیاس ین

، گوید: من دو اشکال به این استدال را به محضر استادم، ملاصدرافیاک اهیجی می
 کردم: عرضه

ها پذیرفته نیست، بلکه تحقق هر حقیقتی که، انحصار تحقق حقایق به وجود یناول این
پذیریم که فق  و فق  به جاع  ین و ارتباط داشتن ین حقیقت با جاع  خود است. ما نمی

التحقق هر حقیقت خارجی امکانی باشد؛ بلکه ارتباط ین حقیقت ی مابهوجود امکان
خارجی و جع  ین از طر  جاع  وجوبی است که ین حقیقت را متحقق و متأص  در خارج 
کرده است، به طوری که اگر این ارتباط گسسته شود یک طر  ارتباط که حقایق اشیاء 

د حقیقی یک صفت خارجی حقیقی شوند. وجود در اسناامکانی خارجی است نابود می
نیست، بلکه وجود فرع تحقق ارتباط اشیاء به جاع  وجوبی است و دقیقار از همین حیثیت 

توان شود و در همین حدِ  فرعیت و تابعیت میاز جانب اذهان یا فاع  شناسایی انت اع می
 خارجیت ین را تقریر کرد.

الوجود و نیاز امکانی را عین ارتباط به واجبرسد که ملاصدرا واقعیت وجود البته به نظر می
لی، ارتباط ذوات که نخست در واق ، و متنا ر با ین در نظر عقداند، نه اینو فقر و حاجت به ین می

ک صفت اامری به صورت ینفس امکانی به جاع  وجوبی تحقق یابد و پس از ین وجود در رتبه
ط مذکور ب صفت حقیقی و خارجی مربوط به ین ارتباانت اعی متحقق در خارج گردد تا بدین ترتی

 یک صفت انت اعی خارجی باشد. شود و صفت وجود در اندازه

وجود  اص  در حم ، حم  ماهیت بر بایدگاه که، اگر اصالت وجود درست باشد یندوم این
 ، حم ، در حالی که این خلا  واق  است و اص  در«وجود انسان است»باشد و مثلا گفته شود 

 حم  وجود بر ماهیت است.

اما بار دیگر، ملاصدرا از اص  قرار دادن حم  ماهیت بر وجود، براساس اصالت وجود، 
داند و بس. اامر را اوا و بالذات فق  وجود میتحاشی ندارد. او امر متحقق در واق  و نفس

و نیازمندی به  گاه عق  در مواجهه با این حقیقت خارجی )= وجود امکانی(، که عین فقرین
 -دیگر و بدون تقدم و تأخردر کنار یک-الوجود یا جاع  وجوبی است، دو مفهوم را واجب
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ی خود حقیقت وجودی کند: مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، که اولی از ملاحظهانت اع می
چه حقیقتار صفت ماهیت های ین وجود حقیقی. ینشود و دومی از حدود و اندازهانت اع می

، حقیقت خارجی وجود نیست، بلکه وجود مفهومی «انسان موجود است»ل ا، در مثاست
چه بر ماهیت تقدم بالذات دارد وجود حقیقی است که در خارج اذهان تأص  و است، و ین

تحقق بالذات دارد. بنابراین، وضعیت وجود و ماهیت براساس اصالت وجود به عکس 
اهیت در معرفی امر اصی  و امر اعتباری و نی  در داران اصالت موضعیت این دو در ن د طر 

 ی حم  است.قاعده

 جمع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت -8
 جم  میان این دو نظریه در اثبات این جمله است:

 ( حقیقت وجود = حقیقت ماهیت1)

درا حقیقت ع د ملاصع ی که در نعی است. چیعهمانن عبارت اینعاوی در ایعود از تسعمقص
ی مذکور عهماننعات ایعرای اثبعت. بعت اسعت ماهیعفه حقیقعور فلاسع د جمهعت نعود اسعوج

د در نظر بگیریم. عانگذاشته حقیقتان ماهیت و عه میعور فلاسفعی را که جمهعفرق ازم است
 گویند:می ایشان

 ( حقیقت = ماهیت مجعول2)

در ماهیت مجعول و چی ی همان است با ماهیت مجعول که منحصر است حقیقت نه فق  این
تواند حقیقت باشد. ماهیت چی ی است که شأن پذیرش دو وص  وجود و عدم را دیگری نمی

چه شیء به ین شیء است[ ین« ]= ما به الشیء هو هو»داشته باشد. لفظ ماهیت از عبارت 
  به اشتقاق یافته است. مقصود ایشان از ماهیت مجعول عبارت است از ماهیتی که از طر  جاع

جع  بسی  صادر شده است. ماهیت از این قید رها و مملق است؛ در ماهیت چنین حیث یا 
توان بدون مقید بودن به صدور از جاع  در نظر گرفت رو ماهیت را میقیدی وجود ندارد و از این

هیت ما توان ین را مقید به صدور از جاع  در نظر داشت. نه این قید و نه سلب ین در ملاحظهو می
ین به صدور از جاع   ماهیت مقومات درونی ین ازم است و ملاحظه ازم نیست. در ملاحظه

 ماهیت ل ومی ندارد. ماهیت به امر بیرونی است که در ملاحظه ملاحظه

مقصود قائلان به اصالت ماهیت از انت اعی بودن وجود این است که منشاء انت اع ین، 
که در ین صدور ماهیت از طر  جاع  ین ملاحظه شده  ، یعنی ماهیت مجعول، استحقیقت
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است. دقیقار عق  با مواجهه با همین حیث و استناد صدور ماهیت از جاع ، که حقیقت را 
کند و ین کند، مفهوم وجود را انت اع میسازد و ماهیت مجعول یا حقیقت را از ماهیت جدا میمی

به عنوان برابرایستای مفهوم وجود نیست که در کند. بنابراین چی ی حقیقت را به ین متص  می
سوی عق  به صورت حقیقی محقق باشد و مفهوم وجود از ین حکایت کند، بلکه مفهوم وجود ین

ی عق  از برابرایستای حقیقت، که حیث استناد صدور ماهیت مجعول به سره از ملاحظهیک
توان ین را حقق این منشاء انت اع میشود و فق  به تشود و از ین انت اع میجاع  است، درک می

وص  محقق در خارج دانست؛ اگر عق  با این ملاحظه نباشد اصلا وص  وجود خارجیت 
چه در خارج محقق است فق  عبارت است از واقعیت صدور ماهیت از طر  نخواهد داشت و ین

ن به اصالت همان است با حقیقت یا ماهیت مجعول. بدین ترتیب، در ن د قائلاجاع  که این
ماهیت نه ماهیت به نحو مملق حقیقت خارجی دارد و نه وجود؛ نه مفهوم ماهوی از واقعیت 

ها تأص  و تحص  خارجی کند و نه مفهوم وجود، چون هیچ کدام از اینخارجی حکایت می
سازد ماهیت است مقید به صدور ین چه واقعیت را میدهند. ینندارند و واقعیت را تشکی  نمی

شود همان است با حقیقت، که از ین هم مفهوم ماهوی انت اع میجاع . ماهیت با این قید این از
چه تحقق خارجی دارد عبارت است از ماهیت مجعول یا ماهیت مقید و هم مفهوم وجود، اما ین

 به حیث صدورش از جاع  یا واجب.

 گوید:فیاک اهیجی در فرق میان ماهیت و حقیقت می

شود که در خارج موجود باشد؛ ماهیت از ین حیث که در ه حقیقت خوانده میگاماهیت ین
نام دارد. حقیقت، ماهیت موجود  حقیقتخارج موجود است یا هرگاه با وجود خارجی اعتبار شود 

 در خارج است و ماهیت، حقیقت ابشرط وجود در خارج.

ممکنات  وجود واجب با وجود از طر  دیگر، از پاسخ ملاصدرا به میرداماد، که در مقام فرق
ر یکسان شدن دتوان یافت. ملاصدرا استیحاش استاد خود میرداماد به میان یمد، همین محتوا را می

ص  حقایق امکانی در صورت متحقق و متأ حقیقت امکانی با حقیقت واجب یا واجب شدن همه
ص  و تحقق امکانی، که تأ دانستن وجود حقایق امکانی را به این صورت پاسخ داد که وجود حقایق

ین وجود کند، یک وجودی است که ذاتار ج  فقر محض به جاع  خود نیست و اها را تأمین میین
 نیازی است.الوجود کجا که عین استقلال و بیذاتار فقیر و محتاج کجا و وجود واجب

                                                             
 .134-6: 1391 یجی،اه یاک. نک: ف1
 .195: 1383 یجی،اه یاک. نک: ف2
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نی به میان اصالت وجود و اصالت ماهیت دقیقار روی نیازمندی حقایق امکا جم  کننده
داند. اگر وجود امکانی ج  انت اع مفهوم بدیهی وجود می أکند و ین را منشجاع  تمرک  می

انت اع  أتعلق به وجود واجب نیست یا عین رب ، نیاز و حاجت به وجود واجب است، منش
ها به واجب یا جاع  نیازمندی وجود ین مفهوم بدیهی وجود فق  حقایق امکانی به ملاحظه

ها به تعبیر دیگر، اگر وجودهای امکانی، صر  نظر از رب  ینه طور مملق. بهاست، نه ب
ها نسبت داد؛ ها انت اع و به ینتوان مفهوم وجود را از ینجاع  و واجب، ملاحظه شود نمی

ها را مرتب  با واجب کند که ینعق  فق  وقتی از این وجودها مفهوم وجود را انت اع می
ها را از منشاء بودن برای انت اع مفهوم ری که قم  این ملاحظه ینکند، به طوملاحظه می

اامر ها از نفسطور که در واق  سلب این رب  عین حذ  ینکند، همانوجود ساق  می
زیر را  توان جملهها در واقعیت است. بدین ترتیب، میوجودی است و قرار گرفتن عدم ین

 ممابق با اصالت وجود ارائه داد:

 قیقت = وجودی که عین رب  و نیاز به جاع  است؛( ح3)

 توان گفت:همانی می( و قانون تسری تساوی یا این3( و )2ی عبارت )از مقایسه

 ( ماهیت مجعول = وجودی که عین رب  و نیاز به جاع  است؛4)

 تر:و به تعبیر روشن

 ( صدور ماهیت از جاع  = رب  و نیاز وجود به جاع 5)

، هم از طر  راست اینمفهوم وجود دقیق شود و هم از طر  ( انت اع می5همانی عبارت )ار
سوی دهد که منشاء انت اع ین دو یک چی  است و بنابراین یک واقعیت در ینچپ ین و این نشان می

 اذهان است که دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت هر یک درصدد تقریر ین هستند.

نامند که اخص می« حقیقت»نت اع مفهوم وجود را ا أکه، جمهور فلاسفه منشخلاصه این
انت اع مورد نظر جمهور  أاز ماهیت است و ملاصدرا همان منشاء انت اع را، که در واق  با منش

که اختلا  در معنا و محتوا باشد. در عین یننامد، بیفلاسفه یکی است، حقیقتِ وجود می
ه ماهیت س اوارتر است از نامیدن ین به انت اع ب أمنش حال، در ن د محقق اهیجی تسمیه

حقیقت وجود، که ملاصدرا ین را برگ یده است؛ زیرا نام حقیقتِ وجود محتوایی را به اذهان 
ممکنات قاب  اطلاق نیست.  الوجود دارد و اصلا به حیمهکند که اختصاص به واجبوارد می

هوم وجود را از ین به نحو مملق شود که بتوان مفحقیقت وجود بر واقعیت و حقیقتی اطلاق می
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و بدون در نظر گرفتن هیچ حیثیتی ج  همان حقیقت انت اع کرد. چنین حقیقت و واقعیتی 
به  الوجود وجود محض است و چیستی و نیستی اصلار الوجود نیست؛ زیرا واجبج  واجب

است که  حریم ین راه ندارد تا وجود او را مشوب به حیثیات و جهات غیروجودی کند. مسلم
ی ین حقیقت، چی  دیگری را در عق  در انت اع مفهوم وجود از چنین حقیقتی، ج  ملاحظه

شناختاری این مفهوم انت اعی از  بود جنبهکند، که اگر چنین میی خود وارد نمیملاحظه
 رفت.الوجود از دست میواجب

 

 یرگینتیجه
شود که تحلی  با یک درک ترکیبی مواجه میاذهان ما در ارتباط با واق ، چه خود و چه ج  خود، 

ها واقعیت انجامد. در این مواجهه درک عام ما این است که چیستیین به چیستی و هستی می
طور که ها نی  واقعیت دارند، همانکنند، و هستیها را درک میطور که اذهان ما یندارند، همان
شند این ترکیب واقعی و در عین حال جدانشدنی کوکنند. فیلسوفان میها را درک میاذهان ما ین

 را به تقریرهای مختل  تبیین کنند. 

بدین ترتیب، ترکیب هر چی ی از چیستی و هستی یک واقعیت است، اما تبیین این واقعیت 
بینیم که رو میکند. از اینموقعیت هر ج ء این ترکیب را یشکار و احکام ین را از دیگری متمای  می

گردد ی اشیاء به پرس  از چیستی و پرس  از هستی بازمیهای اصلی منمقی دربارهپرس  همه
نی   ئگردند یا به چیستی. دان  کام  از هر شها یا به هستی بازمیها نی  به تب  این پرس و پاسخ

 شود و ترکیب این دو دان  همهبه دان  از چیستی ین چی  و دان  از هستی ین ارجاع داده می
 گیرد.را دربرمی ئهای نا ر به ین شتواقعی

ها و شود که چرا دان  مابعدالمبیعه هر چه به پی  رفته است و تبیینبا این توضیی روشن می
ها و تمای  این دو ها و هستیتری از چیستیتر شده است، به بحث منسجمهای ین عمیقتحلی 

ی اولی یا ها منتهی شده است. فلسفهتر ینها و در نهایت به ترکیب دقیققلمرو و احکام ین
شناسی، که دان  هاست و هیچ دانشی حتی معرفتدان  مابعدالمبیعه دان  بنیادی همه

نیاز نیست. این دان  بنیادی که به بنیادها توجه دارد در نهایت به دو بنیاد هاست، از ین بیدان 
ایم. نی  عدم را بیف اییم کار گ افی نکرده ها؛ اگر به این دو بنیادها و چیستیشود: هستیمنتهی می

ترتیب دان  مابعدالمبیعه دانشی است که مسائ  ین در اطرا  هستی و چیستی )و نیستی( بدین
 زند.دور می
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ی اصالت ماهیت با توجه به اصالت وجود و نظریه در میان دو بنیاد هستی و چیستی، نظریه
ین دو اص  و پایه است و دیگری فرع و تاب . در این این پرس  پی  یمده است که کدام یک از ا

داران دان  فلسفه و کلام، اصالت ماهیت را از زبان یکی از نام نوشتار کوشیدیم که نظریه
ملاعبدالرزاق اهیجی، تقریر کنیم. در این نوشتار، اف ون بر این، یشکار شد که تقریر مسائ  

شود، های اصالت ماهوی تا چه مقدار متفاوت میهای اصالت وجودی و فلسفهفلسفی در فلسفه
 .هرچند بسیاری از ینها در نتیجه مشترک باشند
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